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 ۴۴نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٢اول اگست

  »کابليان با خون می نويسند«کلام پيشرو در مورد 
  

ر سنگفرشکابل می سوزد، کابل ويران می شود و خون کابليان در ميان آتش و راکت و گلو م ب ه و ب ا می  ل زد  ھ . ري

ستان پشت   ھا خونين است، ميخ پشت ميخ بر فرق  فرق دوھگين است و پ اتم ان ا از درد و م ده می شود؛ سينه ھ ا کوبي ھ

  .ترکاند  ھا را می  ھای ديرينۀ تنظيمی  شود؛ رقص بسمل، عقده  پستان بريده می

وم،کابل به گورستانی مبدل شده است که دراکولاھای مست يس ھای سبز تجاوز  حلق د؛ ابل ا را می درن  نيمه مرده ھ

اره می  می د، پ ا آن سوی عرش خدا می رسد، خاموش می شود، و   کنن ل ت ران کاب د و می کشند؛ ضجه ھای دخت کنن

  !کابل بايد بسوزد: ھای شان فضا را مسموم کرده اند  جنايتکاران با قھقھه

ه شد و قل. کابل سوخت، دردناک و سھمناک و غمناک سوخت! آه ه توت  ھزار ۶۵ب ريش ريش کابل شکست، توت

ی که بر زبان تک تک ئقصه ھا.  دردناکتاريخ شد و آغاز قصه ھایۀ کابل ويران. کابلی را با حزن و اندوه به سينه کشيد

  .کابليان جاری است و جاری خواھد ماند

کسانی بود که در اوج سوختن کابل در کنار  مبارز شھير و نويسندۀ رزمندۀ کشور ما از نخستين "داد نورانی"زنده ياد 

د ر . کابليان، درد سوختن کابل را با شعر و واژه ھايش فرياد کرد، داد زد و جلادان را با خنجر ساطع شعرش گلو بري او ب

  .اين ھمه جنايت شوريد، خشمگين شد و آرزوی رستاخيز انتقام را قافيه بست

ران و کيبل زنی طالبان و آغاز دموکراسی خونين استعمارگران به کابل وقتی پس از سوختن کابل به وسيلۀ جنگ سالا

ھای مردم   قصهبه اين خاطر به پای . آمد تا در ميان مردم به کار روشنگرانه بپردازد، با ديدن ويرانه ھای کابل شوکه شد

ا ت اشکش را ريخت و کسی ران قصه کرد، از کراچی وان شنيد، دردھای نجار و موچی و آھنگر اين شھر نشست، ب

 . ولش بود، رقم زدؤکه مدير مس» روزگاران«صفحۀ جديدی از دردھای آنان را در نشريۀ 

ھمدرد شدن روشنفکری است که . ، حاصل اين ھمه ھمدرد شدن با توده ھای مردم است»کابليان با خون می نويسند«

ا، . ی آنان تپيدئم ايستاد، رزميد و قلبش برای رھادر کنار مردم برای مرد او روشنفکری نبود که به دور از ميھن و توده ھ

، و ھمين »دستی در خون«داشت و » دستی در آتش«ھای متروک زُنگ زُنگ کند، بلکه کسی بود که   محض از زيرخانه

وبت ر و خ ه بھت ود ک اب ردم و راه رھ ای م ه، دردھ یئر از ھم ان را م ر از ھم  ی آن ناخت و بھت صوير    آنۀش ه ت ا را ب ھ

  .کشيد  می
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سند«صفحۀ ... «: نوشته بود» پيشرو« در يکی از شماره ھای نشريۀ "نورانی"زنده ياد  ا خون می نوي که » کابليان ب

امی آن د، آن  تم ه دست آم ر روزی فرصت ب صميم دارم اگ ده، ت ته ش م خودم نوش ه قل ا ب ا را در جزوه  ھ ه چاپ   ھ ای ب

ودهين مورداھا کشيدم و در  ر ترتيب، نوشتن و پيدا کردن اين سرگذشتمن زحمات زيادی د... برسانم ھای مردم،    جز ت

  ».ھم سطری ننوشته و کمکم نکردند» روزگاران«ت تحرير أحتی اعضای ھي

کاری .  را ثبت تاريخ کرد» کابليان با خون می نويسند« دويد، زحمت کشيد، به ميان توده ھا رفت و با قلمش "نورانی"

ا .  زمان ھيچ نويسنده ای انجام نداده بود و نداده استکه تا آن او نوشت، تصوير کرد، درد کشيد و وعده داد که اين قصه ھ

 به علت به "نورانی"ياد   زنده.  از تپيدن باز ماندهاش برای ھميش  و سرگذشت ھا را چاپ خواھد کرد؛ اما دريغا، قلب تپنده

ر، در  ترگ ديگ دگار و س ای مان ردن کارھ يش ب ن مپ ت و عملاً اي ين فرصتی نياف اتش چن ه ھيأحي ر أمول را ب ت تحري

 .   ی، تغييری در اصل نوشته ھا نيامده استئرد که جز چند اصلاح تايپی و انشاواگذار ک» پيشرو«

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر أاينک ھي شرو«ت تحري ده، » پي اعر و تحليلگر رزمن سنده، ش ن نوي ارزۀ اي ات و مب ه زحم ذاری ب ه خاطر ارجگ ب

. دارد  را چاپ و آن را به توده ھای تھيدست و زحمتکش افغانستانِ ويرانه و اشغالی تقديم می» نويسند  کابليان با خون می«

اين نوشته در حالی اقبال چاپ می يابد که حاکمان تاريخ جنايت ھا و خيانت ھا را از نصاب تعليمی حذف می کنند، کشتار 

  .خود را با خون خويش می نويسندادامه دارد و افغان ھا ھنوز درد ھای 

ل »حد جاری کردن« زنده می ماند تا سرگذشت و قصه ھای کيبل زنی و "نورانی"کاش،  عام ھای ھای طالبی و قت

ر اجساد، تجاوز، قتل »حقوق بشری« دن، ادرار ب عام ، اسارت و ھای ، انگشت بری، توسط سگ دراندن، با توپ پران

انجام می دھد؛ می نوشت، تصوير می کرد و با تاريخ خونين کشور سوختۀ »  جھانیجامعۀ«چور و چپاول کنونی را که 

  .ما پيوند می زد

دن  ا دي اوزگران ب اران و تج ا جنايتک ی نھايت می نوشت ت ا ب ستاد و انگشتانش می نوشت و ت اش، قلب او نمی اي ک

  . کردند  ھايش خود را بر چوبۀ دار احساس می  نوشته

 


